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دعای علوی مصری +متن » ترجمه و شرح 

تضاق علوی مضری یکی از دعاقای شریف ی عظیم الشان است که آتاء ژمان(حجل ال فعالی فرجه 
الشریف) آن را به یکی از سادات بزرگوار به نام مجدبن علی که سلسله نسبش به امیرالمزمنین علی(علیه 
السلام) می رسیده و در مصر ساکن بوده است. ياد داده اند؛ و از این رو به دعای علوی مصری 
مشهور شده است. 

این دعا در کتاب شریف “مهج الدعوات". تألیف سیدبن طاووس و *بحارالانوار" مرحوم مجلسی نقل 
شده است. امام زمان(عج) شیوه خواندن این دعا را به څدبن علی مصری این گونه آموزش دادند: «در 
شب جمعه بپاخیز و غسل کن و نماز شب را انجام بده؛ پس از سجده شکر دو زانو بنشین» و با حال 
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رب مَن ذا الذي دعاك فَلَمْ تبه و مَنْ ذا الذي سالك فَلَمْ تُغطه و مَنْ دا الذي نَاجَاكَ فَخَيْتةْ آو تَقَرَبَ إِلَيْكَ 
بعدته 


بارخدایا! چه کسی دعا کرد و تو او را اجابت نفرمودی؟ کدامیک از بندگان دست نیاز به سوی تو دراز 


کرد و تو او را محروم نمودی؟ کدام بنده ای با تو مناجات کرد و تو را مأیوس ساختی؟ چه کسی از 
بندگانت تقاضای نزدیک بودن به تو را داشت و تو او را از در خانه ات راندی؟ 


و زب هذا فزغزن ذو الازتاد مَغ عناده و کفره و عوّه و (ذغانه البُوبیّة لنفسه و علمك باه لا یوب 
و لا يَرْجغ و لایئوب و لا يُؤْمِنْ و لا يَخْشَع امنَجَبْتَ له دُعَاءَۂ و أغطيْتة سنوله کزماً منك و جوداً و قلهة 
مفڌار لِمَا سالك عندك مع عظمه عنده أَخذا بِحْجَتِكَ عليه و أکیداً لها جین فَجَرَ و کف و اسنتطال علی 
قومه و تَجَبَرَ و بکفره عَلَيْهِم افتخر و بظلمه لنفسه تكَبَّ و بجلمك عله از فکب و حَكَمَ على نفسه 
جْرْأَۃَ منه ان جَزاء مثله اَن يْغْرَقَ في الْبَخْر فَجَزَيْتَه بما حَکَمَ به علّی تفسه 


خداوندا! آن فرعونی که در مقابل دستگاه با عظمت تو کاخها برافراشت و سرکشیها نمود و دعوی 
خدایی کرد و با اینکھ تو می دانستی» توبه نمی کند و قلبش در برابر ذات پاک تو خاضع نخواهد شد» 
دعایش را مستجاب کردی و خواسته او را براوردی و با اینکه حاجت او برای ذات پاک تو ناچیز و 
برای او بزرگ بود تو حجّت را بر او اتمام کردی هنگامی که به ذات پاک تو کفر ورزید و راہ بدیها 
را پیمود و بر ملّت خود راہ ظلم و ستم در پیش گرفت و در سایه ی کفر خود بر آنها استیلا یافت و بر 
آنان فخر می فروخت و از حلم تو سوء استفاده کرد و راہ تکبّر در پیش گرفت و خود بر خویشتن حکم 
نمود» که پاداش کسی مانند او غرق شدن در دریاست و تو نیز آن حکم را اجرا فرمودی و او را در 
دریا غرق کردی. 


الهي و آنا عَبْنْكَ اب عَبْيِكَ و ابنْ أمتك مُغترت لك بالْعْبُودِیّة مقر بانك انت الله خالقی لا اه لي غیرك و 
لا رب ِي سا مُوقْ باك انت اله زبي و لك مردي و ايابي عا باك على کل شنيء قَبِیر تفعل ما 
تشاغ و تَحْكُمْ ما ثریذ لا مُعَقَبَ لخکْمك و لا راد لقضانك و نك الأول و الاخز و الظاهر و الباطن لم تكن 
مڻ شنيء و لم ٿبڻ عن شيء کنت قبل کل شيء و نت الْكَائِن بَغد کل شيء و الْمْوَنْ لِکُلْ شيٰءِ خلفت 


گل شی ء بتقدیرو أَنْتَ السّمیغ الْبَصيرُ 


بار خدایا! من بنده ای از بندگان و فرزند بنده و کنیزی از کنیزان توام؛ به خدایی تو معترفم و به اینکھ 
خدایی نیست جز ذات پاک تو که یگانه آفریننده و تنها خدا و تربیت کننده ی منی. معتقدم که خدا و رب 
من تو هستی که بر همه چیز توانایی و هرچه بخواهی انجام می دهی و هر حکمی را که اراده فرمایی» 
صادر می کنی. هیچ کس نمی تواند حکم تو را رد کند و حتماً فرمان تو باید اجرا شود. اول جهان 
هستی و آخر آن» ظاهر آن و باطن آن تویی. از چیزی خلق نشده و از چیزی جدا نشده ای. قبل از هر 
چیز تو بوده ای و پس از آن نیز تو خواهی بود. همه چیز را تو آفریدی و آفرینش همه موجودات بر 
اساس تقدیر حکیمانه تو مقر است و تو شنوا و دانایی. 


یو وش ور 


و آشهذ انك کذلك کُنْتَ و تون و اَنْتَ حي قَيُومْ لا تخد سنه و لا نوم و لا ثوصف بالازهام و لا ثذرك 
بالخواسن- و لا ثقاس بالمقیاس و لا تُشببَةُ بالناس و رن الق كُنَهُمْ عبيذك و (مَاوّف نت الرّبْ و نخنْ 
الْمَرْبُوبُونَ و اَنْتَ الخالِق و تَحنْ الَٰخْلَوقُونَ و آنت الرٌازِق و تَحْنْ المزژوقوت 


شهادت می دهم که ذات پاک تو چنین بوده و چنین خواهد بود. ذات مقذست زنده است و نظام جهان 
هستی در سایه وجود تو اداره می شود و سستی و خواب در وجودت راہ ندارد. همگان از عهده وصف 
تو ناتوانند و با حواس ظاهر (چشم» گوش و...) شناخته نخواهی شد. با مقیاسها و معیارهای متداول 
میان مردم تو را نمی توان سنجید و به انسان ها نمی توان تشبیهت کرد. نمی توان آفریده شدگان همه 
بنده و کنیز تو اند و تو پروردگار مایی و ما مخلوق تو و اسیر قدرت بی نهایت تو هستیم. آفریننده ما 
تویی و ماء آفریده تو هستیم. تو روزی دهنده ما هستی و ما روزی خواران تو هستیم. 


فلت الْحَذ با اآلهي إِذْ خَلَفْتنِي بشترا سنوباً و جعلتيي غنیاً مغفیاً بغد ما کنث طفلا صبیاً تفوئبي من الذي 
بناً مریناً و غذيتبي غذاء طیِباً هنیناً و جعلتني گرا متالا سَویَاً 


اینک تو را حمد می کنم که مرا انسانی کامل [از نظر اعضاء و جوارح] خلق فرمودی و از غیر خودت 
بی نیازم ساختی. کودکی خردسال بودم که از سینه مادر شیر گوارایی برای آماده نمودی و غذایی 
پاکیزه و گوارا در دسترسم قرار دادی و بدین وسیله رشد کرده» قامتی رسا یافتم. 


فلك الْحفذ حَمداً ان غدَ لغ یخْص و ان وضع لم یشغ له شيء- حفداً یفوق علی جمیع حفد الخامدین و 
َعْلُو علی حمّد کل شنیء و يَفْخُمْ و يَغظمْ علی ذلك کله و کُلَّمَا حمد الله شىء و الْحَمذ لله کما يُحبُ الله آن 


يُخْمَدَ و الحَمْد لہ عدد ما خلق و زنة ما خلق و زنة أَجَلٍ ما خلق و بوژن حف ما خلق و بعند أَصَفر 
ما خَلَق و الْحَمْد لله حتی یزضی ربتّا و بَعْدَ الرضا 


پس حمد و ستایش سزاور ذات پاک تو است؛ آن هم ستایشی برتر و بالاتر از ستایش همه ستایشگران 
که هیچ تنایی بدان نرسد؛ ستایشی برتر از تمام اقسام حمد و ثنایی که ستایشگران انجام داده اند و 
ستایشی ارجمند تر از همه امور و گرانقدرتر از هر سپاسی که آفریده ای به درگاه خداوند می کند. 
آری» حمد مختصّ ذات پاک خداوندی است چنانکه می پسندد؛ سپاسی برابر با تعداد همه آفریدگان و 
هموزن همه موجودات و مساوی با بزرگترین و کوچکترین و خردترین آنھا؛ حمدی که خداوند را 
خرسند سازد و با خشنودی خداوند برابر باشد. 


و اسناله آن يُصَلي علی مُحَمَدِ و آلِ مُحَمّدٍ و آن یَغفر لي ذنبي و آن یِحمَد لي أئري و بئوب علي انه هو 
التَوَابُ الرَحیم 


از او تقاضا می کنم که بر ید و آل ید درود فرستد و مرا ببخشد و اعمال مرا نیکو فرمودہہ توبه ام 
را بپذیرد» که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. 


الهي و إِنّي آنا آذغوك و منك بامنمك الذي دَعَاكَ به صفوئك یوت آڌم عَلَيْه اسلا و هو مُسِيءَ ظَالِمٌ 
حينَ آصاب الْخَطیتَة فففزت له خطینته و ثبت عَلَيْه و استجبّت له دغوته و کُنت منه قریباً یا قریب آَنْ 
تصلي على مُحَمّدِ و آل مُحَمّد و آن تَغفز لي خطينتي و تزضی عَلِي فان لم تزض عني فاغف عٿِي فاني 
مُسيء ظالم خاطیْ عاص و قذ يَغقُو السسيْدْ عَنْ عبده و لیس بزاض عنه و أن تزضي عتي خَلْقَكَ و ثمیط 
عني حفك 


خداوندا! تو را به نامی می خوانم و به اسمی قسم می دهم که برگزیده ات» پدر ما آدم(ع)ء تو را به آن 
خواند و تو او را اجابت کرده و توبه اش را پذیرفتی و در حالی که او گناہ کرده و بر خودش ستم روا 
داشته بود» تو او را بخشیدی و دعایش را مستجاب فرمودی و او را به خود نزدیک ساختی. ای کسی 
که از من به من نزدیکتری! از پیشگاه مقئست استدعا می کنم که بر ید و آل ید درود فرستی و از 
گناهان من بگذری و از من خشنود گردی و اگر از من خشنود نمی شوی» پس مرا عفو فرما که من 
گناهکار و ستمگرم و لغزشم زیاد است. آری» چه بسا مولایی که ازبنده خود درمی گذرد در حالی که 
از او راضی نیست. تقاضای دیگرم این است که بندگانت را از من راضی نمایی و حق خودت را 
درباره من نادیده محسوب فرمایی. 


الهي و مالك بامنمك الذي دعاك به |ذریمن عَليْه اسلا فجَطتَهُ صذیقاً تبياً و رفغته مکاناً علیّا و 
اسْتَجَبْتَ دُعَاءَۂ و کُنت منه قریباً یا قریب آن تصلي غلی مُحَمّد و آل مُحمٍّ- و أن تجْعَلَ مَآبي إلى جنتك 
و محلّي في زخمتك و ثسنكتني فیها بعفوك و ثرَوَجَنِي مِنْ خور‌ها بقذرَتك یا قدیز 


بارالها! من تو را به نامی می خوانم که ادریس(ع) تو را بدان خواند و تو او را به مقام راستگویان و 
درست کرداران و به پیامبری رساندی و مقامی بس بلند به او ارزانی فرمودی؛ دعایش را مستجاب 
کردی و او را به خود نزدیک ساختی. اکنون ای نزدیکتر از من به خودم! از درگاه با عظمت تو استدعا 
می کنم که بر ید و آل څد درود فرستی و پایان کار مرا ؛ بهشت برین قرار دهی و مرا در دریای رحمت 
خود غوطه ور سازی و با آمرزش گناهان» مرا در بهشت جای دهی و حوریان بهشتی را با من همسر 
فرمایی» به توانایی بی نهایت تو ای قادر متعال! 


الهي و مالك باسنمك الذي دعاك به وخ إِذْ ای رَيْهُ آي مَغلُوبَ فانتصز. فْفتخنا آبواب السماء پماء 
ُنهْمرٍ. و فَجُزتا الْأرْضَ غیُونا فالتقى الْماءُ على أَمْر قذ قیر- و لته على ذات لواح و سر فَاسُتَجَبْتَ 
ذُعَاءَۂ و گت مثه قریبا با قریب آن صلّي غلی مُحَمّدِ و آل مُحَمّدِ و آن تلجيني من ظلم من بُریذ ظلمي 
و تک عتي بأمن من يريد هضمي و تغفيني شر کل سُلطانِ جانر و عَذُوٍ فاهر و مُنتَخقِ قار و جَبَرِ 
عنید و کل شیٌّطان مرید و انسي شدید و کید کل مکید با خلیم یا ودود 


خداوندا! تو را به نامی می خوانم که نوح(ع) در سایه آن به درگاهت بار یافت و عرضه داشت 
«خداوندا! من مغلوب و مقهور گشته ام پس مرا یاری کن. و [در قرآن فرمودی که] درهای آسمان را 
گشودیم و بارانی کوبنده و ویرانگر فرو فرستادیم و از زمین چشمه های پر آب به جوشش درآوردیم! 
و آبها از زمین و آسمان به هم پیوستند و آنچه مقذر بود» انجام شد و نوح از آن دریای خروشان نجات 
یافت و بر کشتی ساخته شده از چوب و میخ سوار شد.» [پروردگارا!] تو نیاز و احتیاج او را تأمین 
نمودی و او را به خود نزدیک ساختی. اکنون ای نزدیکترین افراد به من! از درگاهت استدعا می کنم 
که درود خودت را بر گید و آل ید فرو فرستاده» مرا از ستم هر ظالمی که اندیشه ستمی درباره من 
دارد رهایی بخشی و شر هر زمامدار جفا کار و دشمن توانا و هر صاحب قدرت خوارکننده و زور 
گوی کینه توز و شیطان رانده شده و انسان بدرفتاری را از من دور فرمایی و مرا از نقشه و کید فریب 
دهندگان در امان داری» ای بردبار و حلیم و ای خدای مهربان! 


الهي و أسنألك باسنمك الذي دعاك به عَبذك و تبیّت صالخ عَلَيْه السام فُتَجَيَْْ مِنَ الْخَملفِ و أَغَیْتَةُ عَلی 
عذوّه و استَجبّت دُعَاءَۂ و کت منه قریباً یا قريب أَنْ نصلي علی مُحَمٍّ و آل مُحَمّدٍ و آنْ نلصني من 
شر ما بريذني آغذاني به و سَعَى بي خمنادي و نکفنبهغ بکفايتك و تولاني بولایتك و تهدي قلبي بهداك 
و تُوَیَدَنِي بتقواك و تُبَصَرَنِي [تنصرنی] بما فيه رضاك و تغنيني بغناك یا حلیمْ 


خداوندا! تو را به نامی که بنده و پیامبرت صالح(ع) تو را به آن خواند و دعا کرد می خوانم. تو 
دعایش را مستجاب نمودی و او را از فرو رفتن در زمین حفظ فرمودی و بر دشمنانش او را برتری 
بخشیدی و در مقام قرب منزلش دادی. ای خداوند نزدیک! صلوات و درود مرا برحبیب خود ید و آل 
او فرو فرست و مرا از شر دشمنانم» ایمن دار و از بدیهای حسودان حفظم کن و خودت امور مرا 
کفایت نما و در زیر لوای ولایت خود مرا هدایت کن و قلب مرا به خود متوجه فرما و به وسیله تقوی 


و بصیرت و توفیق تحصیل رضای خود را به من عنایت کن و با بی نیازی و ٹروتھای مادی و معنوی 
خود مرا بی نیاز فرماء ای خداوند حلیم و بردبار! 


الهي و أسنألك بامنمك الذي دعاك به عَبْدْكَ و َبِيّكَ و خَليلك إبرَاهيم عَلَيْه لام جین را نُمْرُوذ اه 
في الذار فجعلت له الناز بدا و سلاماً و استجبّت له ذعاء؛ و کنت منه قریباً یا قریب أن تصلَي علی 
مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و أن ثبرّد عّي حَرَ تارك و نطفی عٽي لهیبها و تكْفيني حَرَهَا و تَجْعل نَاِرَة آغذاني 
في شغاره و دثارهم- و ترذ یدهم في نخورهم و تبارك لي فیما أَْطیتنیه کما بازخت عليه و علی آله 
ِنْكَ آنت الْوَ ماب الحمیذ الْمَجید 


بارخدایا! تو را بھ همان نامی که بندہ صالح و پیامبر بزرگت ابراهیم(ع) خواند و تو او را از آتش 
نمرود نجات دادی» می خوانم که بر محمد و آل او درود فرستی و آتشی را که دشمنان برای من افروخته 
اند به جان خودشان برگردانی. آنچه را که به من عنایت فرمودی بدان گونه که بر آن حضرت 
(ابراهیم(ع)) و خاندان عزیزش مبارک نمودی» بر من نیز مبارک گردان» ای آن که ذات پاکت؛ بخشنده 
و ستوده و بزرگوار است! 


الهي و منك بالامنم الذي دعاك به اسنماعیل عَلَيْه السام فجَعتّه نبا و زسولا و جفلت له حَرَمَكَ منستکاً 
و مسْکناً و ماوي و استَجَبْتَ له دُعَاءَۂ و َجَيَْهُ من الذبح و قرَْتَهُ رَحْمَة منك و كنت منه قریبا یا قريب 
آن تصلي علی مُحَمّدِ و آل مُحَمَدِ و ن تفستح لي في قبري و تخط عي وزري و تشد ِي آزري و تغفر 
لي ذثبي و تزژقني التَوبَة بط اینات و تضاعف الحَسَنَاتِ و کشف البلیّاتِ و ربج التجَارَاتِ و ذفع 


مَعَرّة السعایات إِنْكَ مُجیب الدعوّات و مُنزل البَرَگات و قاضي الحاجات و مُغطي الْخَیْرَاتِ و جبّار 
الستماوات 


خداوندا! به اسمی که اسماعیل(ع) تو را بدان خواند و در سایه آن نام او را به پیامبری رساندی و خانه 
خودت را منزل و پناهگاه او قرار دادی و دعایش را مستجاب نمودی و از قربانی شدن نجاتش دادی و 
از بهشت برایش گوسفند قربانی (فدا) فرستادی و او را به خویش نزدیک ساختی, ای از همه نزدیکتر 
امیا ا پیا مات ابلاعا من کم که بر ساس زیت حض رت غد ین هار کال گرائی 
اش درود خود را نازل فرمایی. خانه قبر مرا وسیع کن و بار سنگینی گناہ را از دوشم بردار و توانمندی 
و پایمردی نصیبم فرما. گناهانم را بیامرز و با پاک نمودن گناهانم» مرا به مقام توبه نایل فرما. خوبیھایم 
را دو چندان ساز و گره از مشکلاتم بگشا و در تجارت بهره مندم ساز و آزار بدگوییها را از من دور 
گردان» ای آن که ذات پاکت اجابت کننده دعاهاء عطاکنندہ همه خوبیھاء فرو فرستنده تمام برکات و 
فرمانروای مطلق آسمانها است! 


إهي و آمنالت بمَا سأك به ان خَليلك |سنماعیل علیه اللام الَِّي َجُْتَةُ من الذبٔع و فَدَيتَة بذبح عَظیم 
و قلبت لَه المشقص حتّی نَاجَكَ مُوقناً بذَبْحه رَاضياً بأمر والده فَاسْتَجَبْت له ذُعَاءَ٥‏ و کنت منه قریباً یا 


قريب آن صلّي على مُحَمّدِ و آل مُحَمّدِ و آن ثلجيني من کل سوء و بَليّة و تصرف عَتِي کل ظمَة وخيمة 
و کے ها این فور تام 4 آخرتی و ها اکر اخشاااه من ا حانک آخمعین کی آل سن 


خداوندا! از تو درخواست می کنم به چیزی که اسماعیل(ع) فرزند کلت تو را بدان خواندت و تو او را 
از کشته شدن نجات دادی و قربانی بزرگ برایش فرستادی و جلوی تیزی کارد را گرفتی و به آن اجازه 
بریدن ندادی و در حالی که او خود را برای ذبح شدن آماده نموده و امر پدر را اطاعت کرده و راضی 
بدین آمر بود» دعایش را مستجاب نمودی و او را به مقام قرب نایل کردی ای خدایی که از همه به من 
نزدیکتری! از بد پیشگاه مقتست استدعا می کنم که درود خود را بر محمّد و آل محمّد فرو فرستی و مرا 
اھ تیر ما روا و هم گرا وا رمع حون ما وھ ا وی ی آحزی کایر 
آنها بیمناک هستم» مرا کفایت کنی و از شرٌ همه مخلوقات در امان خودت نگاهم داری؛ به حقٌ آل 
یس.(۲) 


الهي و مالك بامنمك الذي ذغاك به لوط عليه السلام فتجَيْتَ و هل من خسف و لهذم و المثلات و الشدة 
و الْجْھدِ و أَخْرَجْتَه و أَلَه من الکزب العظیم و انتجیت لَه دُعَاءَۂ و کنت من قریباً یا قریب آن ثصَلَي 
على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَدِ و آن تأذن لي بجمیع [بجنع ما شت من شغلي و تقر عني بولدي و أفلي و مالي 
و تُمثلح لي أوري و ثَارك لِي فی جمبع أَخوَالي و لي في تفسي آمالی- و آن ثجيزني من الثّار و 
تگفيني شر الأشزار بالْمصطفَينَ الأخْيار لته الأْزار و ور انار محمّدٍ و آله الطَیَينَ ين 
ژاخیار ا امن و الو الْمْتجبينَ صلزاث الہ عله أجموبن و تزژقني مجالستتهم و تن تمر 
ِمرَافَقَتِهغ و وق لي ص gS‏ تہ 
اخ خلا ردك و الکروبیین 


خداوندا! به نامی که لوط تو را بدان خواند و تو او و فرزندانش را از فرو رفتن در زمین ونابود شدن 
و شکنجه دیدن» نجات دادی و آنان را از گرداب نیستی» به سلامت بیرون بردی, تو را به همان نام 
می خوانم و از تو که ازمن به من نزدیکتری تقاضا می کنم که بر محمد و آل محمّد درود فرستی و از 
آتش سوزان جهنم مرا در پناه لطف خود نگاه داشته» اجازه فرمایی که نابسامانی هايم سامان گیرد و 
چشمم به خاندان و فرزندانم روشن گردد و تمام کارهای مرا بر من مبارک فرمایی و مرا به آرزوهای 
خودم برسانی. [خدایا!] شر بدخواهان را از من دور کن و مرا در آتش غضب خود نسوزان. به وسیله 
برگزیدگانت محمّد و آل محمّد که همگی مشعلهای فروزان جهان وجود و هدایت کننده بندگان تو اند بر 
من مت گااقتہ افلخان مایت و هن یا این ذرات مهو پم عثابث فرما و تر افتغاز 
معاشرت و مصاحبت و مجالست با همه بندگان صالح خود مانند انبیا و اوصیا و ملائکھ مقرب و حاملان 
عرش و ساکنان آستان با عظمتت را نصییم فرما. 


الهي و أسألك بامنيك الذي سالك به يعوب و قذ کت َصَزۂ و شیّت شنله [جنخه] و فقد ره عییه ائه 
بے ی ی ار و شفت ضر و نت منه قریباً يا قريب آن نصلي 
علی مُحَمّد و آل مُحَمّد و آن تأذن ِي بجمیم مَا تبَدَدَ من آفري و تقر عنيي بودي و أهلي و مالي و صلح 


شاني کله و ثبارك لي في جمبع أخوالي و ثلِقَِي في تفي و آمالي و تصنلح لي أَفعالي و تفن عَلَيٌ یا 


بارخدایا! در نتیجه هجران یوسف. یعقوب پیامبر بینایی خود را از دست داده و افراد خاندانش متلاشی 
و جمعشان پراکنده شده بود و او مايه روشنایی دیده اش» یوسف را نمی یافت تا اینکه با تؤسل به یکی 
از اسماء مقذسه ات تو را خواند و درنتیجه اجابتش فرمودی و یوسف را به او بازگرداندی و جمع 
پریشانش را به هم پیوند زدی و چشمان نابینایش را روشن ساختی و دردهای او را درمان کردی و او 
را به خود نزدیک نمودی. اینک ای خداوندی که به [همه بندگانت] نزدیکی! من تو را به همان نام می 
خوانم و از درگاه با عظمتت می خواهم که بر محمّد و آل محمّد درود فرستاده» به من اجازه فرمایی که 
به خاندانم بپیوندم و پریشانی هایم سامان گیرد و خاندان و فرزندانم مايه روشنایی دیده ام شوند و تمام 
امور برایم اسان کردد و به خواسته ها و آرزوهایم برسم و بر من منت گذارء که شان تو گرم است. 
[آری» تو کریمی]. ای خداوندی که از نظر مقام و مرتبت بر همه برتری داری و ای کسی که رحمت 
بی نهایتت همه ی موجودات را فراگرفته است و همگان در دنیا از آن بهره مندندا مرا از این رحمت 
(رحمانیّت) و نیز رحیمیت خود در دو جهان بهره مند فرما. 


الهي و سالك باسمك الّذِي دعاك به عبدك و بيك پُوسف عَليْهِ السلام فاستَجبّت له و تجَیْتَةْ من غیابت 
اجب و کشفت ضره و كَفَیْتَهُ کید اخوته و جَعلتَه بَغد الْعْبُودِيّة مَلِكاً و استجَبّت دُعَاءَۂ و کت منه قریباً یا 
قريب أن تصلي على مُحَمّدِ و آل مُحَمّدٍ و آن تذقع عٽي کید کل گائد و شر کل حاسد- إِلَكَ على کل شَيءِ 


خداوندا[ تو را به نامی سی خوانم که بنده و بیامبزت پوسف(ع) تو را بدان خواند و دعایش را مستجاب 
فرمودی و او را از قعر چاه» نجات دادی و مهمّاتش را کفایت کردی و او را از کید و مکر برادرانش 
رهایی بخشیدی و پس از اینکھ او را به عنوان یک بنده و برده فروختند» به پادشاهی مصرش رساندی 
و دعایش را اجابت فرمودی و وی را به مقام قرب نایل ساختی. ای خدای نزدیک به همه! از تو می 
خواهم که بر محمّد و آل او درود فرستی و کید و مکر هر مکار و حیله گر را از من دور فرموده و 
از حسد حسودان» مرا در پناه خود محفوظ داری. البته ذات پاک تو بر هر چیزی قادر و تواناست. 


هي و سالك بامنمك الذي دعاك به عَبذل و بلق شوستی بنْ عفران إذ فلت بات و و انیت و ناين 
من جانب الطور لین و قربا تَجيًا و ضترت له طریقاً في خر بسا و تجْیْتَةُ و من مَعَهُ [تبعه] من 

ني یل و آغرفت حزن و همان و جلودفت و امت له امه و کلت مله قريبا تا ريت اننأك 
ا عى و آل مُحَمَدٍ و آن ثعيذني من شر حلفك و تَقَرَبَيِي من عفوك و تنشر علي مِنْ فطنلت 
ما ثُغْنيَِي به عَنْ جَميع خَلَقكَ و یکُون لِي بَلاغاً أا به مَغْفِرَتك و رضنوانك يا وليّي و وَلِیٗ الْمُؤْمِنِينَ 


کو اھتاگی سی کے کے کو انرک مر سی ی موا E‏ © اک یی کان کا 
چه آنکه در قرآنت فرمودہ ای: «موسی را از وادی مقتس طور ایمن خواندیم و برای مناجات با خود 


او را به خود نزدیک کردیم.» [خداوندا!] دریا را برای او خشک کردی و او و همراهانش را نجات 
دادی و فرعون و هامان و یارانش را غرق نمودی و دعای موسی را اجابت فرموده او را به خود 
نزدیک ساختی. اینک» ای خدایی که نزدیکی! تو را بھ همان نام می خوانم و از تو می خواهم که بر 
محمد و آل محمّد درود فرستی و مرا از شر مخلوقاتت محفوظ بداری و از بخشندگی خود مرا بهره مند 
سازی و فضل و لطف خود را به من ارزانی داری» آن چنان فضلی که مرا از همه آفریدگانت بی نیاز 
فرمایی تا به آمرزش و رضوان تو دست پیدا کنم» از ولی و صاحب اختیار همه بندگان و مزمنان! 


(لهي و سالك پالاسم الذي دعاك به عَبْذْكَ و بيك داد فاستَجَبّت لَه دُحَاءۂ و سَحّزت لَه الچبال یُسَبَخنَ 
معه بالخشي و الابگار - الط مود کل له و او انت ماک و اَتَیْتَهُ الحكُمَة و فصل الخطاب و 
نت له الحَدی و مت صتلعة لبوس هم و غفزت تیه و کت مثه قریبا با قریب سالك أن صتلّی غلی 
مُحَمّدِ و آل مُحَمَدٍ و أن جر لي جمبع آمُوري و هل لي تقييري و تززقيي مَغْفرئك و رَ عبادتك و تذفع 
عتي لم الظالمین و کی گاندین و مَك الماکرین و متطوات فراعنةاجتارین و خمدالخاسدین یا أمَانَ 
الحایْفِین و جار المنتجیرین و فة الوَاثقينَ و ذُريعة الْمُؤْمِنِينَ و رجاء المْتوکلین و مُعْتَمَدَ الصالجین یا 


آزحم الرَاحِمِينَ 


و ا 


پروردگارا! تو را به نامی می خوانم که داود [عليه السلام]ء بنده و پیامبرت تو را بدان خواند. دعایش 
را مستجاب کردی و کوهها را برای او مسخْر نمودی و طوری که صبح و شام با او همصدا شده با 
تو مناجات می کردند؛ پرندگان را گرد او جمع کردی که همه به سوی او بیایند و با وی هم آواز شوند؛ 
سلطنتش را قوی و پهناور ساختی و او را زیور حکمت و شناخت حق از باطل» مفتخر ساختی؛ آهن 
را در دستش نرم کردی و ساختن زره را به او آموختی؛ از گناهانش صرف نظر نمودی و به خود 
نزدیکش ساختی. اکنون» ای خداوند از همه به من نزدیکتر! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و همه 
کارها و مشکلاتم را مسر من قرار ده؛ مقذرات مرا آسان ساز؛ گناهانم را بیامرز و مرا به عبادت 
خود موفق گردان و ظلم ظالمان» نیرنگ نیرنگبازان» قدرت فرعونیان و حسد حسودان را از من دور 
فرماء ای امان دهنده ترسیدگان و پناه دهنده پناه خواهان و تکیه گاه اطمینان دارندگان و امید متوگلان 
و امید دهنده به نیکوکاران! ای مهربانترین مهربانان! 


پل رر و عو ہہ ای 
و هب لي ملكا لا یَْبَغي لاحدٍ من بَغدي إِلَكَ أَلْت الوهَاب فَاستجَبّت له دُعَاءَۂ و آطغت لَه الق و حَمَلَتَهُ 
غلی الزیح و لته مثطق الطیْر و سَخْرت له الشيَاطِينَ من کل بَنَاءِ و غرّاص. و آخرین مُقَرَِينَ في 
الاصنفاد هذا عَطاؤك لا عطاء غیرك و کنت مثه قریباً یا قریب أَنْ صلي غلی مُحَمّدٍ و آل محمد وان 
تهڍي لي لبي و تَجْمَع لي لبّي و فيي همي و من خزفي و فك نري و تشد آزري و تفهلني و 
تي و تنتجیب ذغایي و تمنمع نڌائِي و لا تجعل في الثار مازاي و لا نبا یز همي و آن ثومبَع عَلَيٌ 
رزقي و تُحَْنَ خُلقَي و تغتق رقبتي من التّار فاك سَيّدي و مَولاي و مُوَمَلِي 


خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت سلیمان بن داود(ع) در زیر سایه آن نام با تو 
مناجات کرد و «گفت: پروردگارا! مرا بیامرز و سلطنتی به من عطا فرما که پس از من به کسی اعطاء 


نکنی» و تو خواسته او را اجابت فرمودی و خلایق را مسخْر او قرار دادی» باد را تحت فرمان وی 
گذاشتی» زبان پرندگان [بلکه همه موجودات] را به او آموختی و شیاطین را مطیع او قرار دادی که وی 
برخی از آنان را به ساختن کاخهای مرتفع و باغها مأمور کرد و گروهی را در دریاها به غواصی 
واداشت و جمعی را که موجب گمراهی خلق بودند» در غل و زنجیر به بند کشید. خداوندا! این همه 
بخشندگی مختص ذات پاک تو است و دیگری را چنین بخشایشی نیست. تو او را به خود نزدیک 
ساختی. ای نزدیک به من! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمّد درود فرستی و عقل و خرّدم را 
بارور سازی» مشکلاتم را جوابگو باشی» ترس و هراس را از دلم بیرون کنی» از قید و بند نجاتم دهی» 
پایمردی و توانایی ام عطا کنی» مهلتم دهی و پریشانی ام رارفع و دعایم را اجابت فرمایی, ناله ام را 
بشنوی و جایگاه مرا در دوزخ قرار ندهی دنیا را خواسته بزرگ من نسازی» روزی مرا زياد فرمایی» 
خسن و خوبی رفتار به من عنایت کنی و مرا از آتش خلاص فرمایی. تو سرور و مولای منی و به 
لطف تو امید و آرزو بسته ام. 


الهي و سالك الم باسك الذي دعاك به یوب لمّا حَلٌ به ابلاغ بَعْدَ الصَِحًة و تزل السََم من منزل الْعَافيَة 
و الیق بَعْدَ السعَة و الَقُذْرَۃِ فگتفت ره و ردذت عليه أَهلَهُ و مه مَعَهْم جین نَادَاكَ دَاعِياً لَك رَاغباً 
لك زاجیاً لفضنلك شاکیا إِلَيكَ رب ئي مسّني اضر و أَنْتَ أَرحَمْ ال اجمین فاستجّْت له دُعَاءَۂ و گشفت 
ضر و کنت منه قريبا یا قريب آن تصلّي على مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدِ و آن تکثیف ضري- و تعافيني في نفبي 
و اهي و مالي و ولدي و اخواني فيك عَافية بَاقِیةً شافية گافية وافرة هادتَة تاميةٌ مُستَعْنية عن الاْطبّاء و 


الأذويَة و تجْعلها شعاري و دثاري و ثُمَبِعنِي بسي و بَصري و تَجْعلَهمَا وان میّي- إِلَكَ على کل 
شي, قدیز 


بارخدایا! تو را به نامی می خوانم که ایوب(ع) تو را بدان خواند» آنگاه که بلا بر او نازل شد و بیماری 
جای سلامتی را گرفت و تنگی معیشت جای نعمت های فراوان را پر کرد. او تو را خواند و تو 
مشکلاتش را حل نمودی و خاندانش را به او بازگرداندی و شمار آنان را دو چندان قرار دادی. ايوب 
جح ری یو 7 و گرزرمت ت شکایت خویش را چنین عرضه داشت 
«خداو ندا! بیچارگی به من روی آورده و همانا گذشت ۷ تو از همه بالاتر است ,> در آن زمان دعایش را 
اجابت فرمودی و گرفتاری اش را مرتفع ساختی و وی را به خود نزدیک گرداندی. ای خدای از همه 
نزدیکتر! تو را می خوانم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و گرفتاريهايم را برطرف نمایی و 
عافیت همه جانبه در مورد خود و خاندان و فرزندان و برادران به من لطف فرمایی که برای هميشه 
برای من و خانواده ام باقی بماند» آن چنان عافیتی که مرا از طبیب بی نیاز سازد» و مرا از اعضاو 
جوارحم بهره مند فرما به طوری که تا آخرین لحظه زندگی من سالم و همراهم باشند. آری» تو بر 
همه چیز قادر و تو انایی. 


الهي و سالك بامنمك الذي دعاك به پُوشن بنْ متّی في بطن الْحُوتِ جین تاداك في ظْمَاتٍ تلا آن لا 
إلة الا أت سنحانك آٹی كنت من الظالمین و آثت زح م ال اجمین فَالْتَجَبْت له ذُعَاءه و بت عليْه تَجَِرَڈً 
من بفطین و أزْسَلْتّة إلى مانة الف و يَزِيذونَ و کنت من قریباً یا قریب أن ثصَلّي غلی مُحَمّدٍ ف 
و اَن شنتجیب دُعائِی و ثذارگني بعفوك فقذ غرفث في بخر الظْلم لتفيي و ركبثيي مَظالِم کیره لا 


کی هل عی مخ و آل عفد و امثثزني مه و أغتفيي مِن ار و اجعٰني ین غیت و طلَقَيْكَ من 


بار خدایا! تو را به نامی می خوانم که یونس بن متی در شکم ماهی تو را به آن خواند. آنگاه که در 
تاریکیهای سه گانه بانگ برآورد که «خدایی جز ذات پاک تو نیست و من از ستمکارانم [که به نفس 
خود ظلم کردم]» اما تو از همه رحم کننده تری. پس دعای او را اجایت تمودی و 
رسید و برای وی درخت کدویی رویاندی و او را سوی صد هزار نفر یا بیشتر فرستادی و به خودت 
نر دوس ای دی ارہ دک آذ سن هس از بش گاه مت ها سی که عبر مه ل 
محمد درود فرستی و دعایم را مستجاب فرمایی و عفو و بخشش خود را شامل حالم نمایی» زیرا من 
خود را در دریای ظلم به نفس غرق نموده و درباره بندگان تو ستم کرده ام. [خداوندا!] بر محمد و آل 
محمّد درود فرست و مرا در زیر سایه ولایت آنها نگاهداری فرما و از آتش دوزخ آزاد ساز. در همین 
لحظه مرا از آزادشدگان از آتش قرار ده و بر من منت گذار» ای خداوند کریم! 


الهي وَأَمألْكَ بادنمك الذي دعاك به عَبْذْكَ و تيك جیستی ابن مزیع علیهما السام إذ یت روح اس و 
الطفته في المھد فَأَحیّا به للعزتی و اَبْراً به امه و ابر بائنك و خلق من الطین كَهَيْنَة الطیّر فصتار 
طَایْراً باذنك- و کذت منه قريب يا قريب ان ْصلي علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ و آن تفر غني لما خلفت له و و لا 
تشغلني بما ڦڏ تفت لي و تَجْعّني من عبايك و ژهايكت في الدنیا و مِمّنْ خلفتة لِلَافِیّة و مَنَأَتَهُ بها مَعَ 
کرامتك یا گریغ یا علی يا عظیم 


خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت عیسی بن مریم(ع) تو را به آن خواند» هنگامی که 
او را به وسیله روح القدس تأیید فرمودی و قدرت سخن گفتن در گهواره به او لطف کردی و مردگان 
را به وسیله او زنده ساختی و بیماریهای سخت و لاعلاج مانند پیسی و خوره را به دست او شفا مرحمت 
نمودی. او مجمه پرندگان را از خاک می ساخت بر آن می دمید و به فرمان تو روح در آن کالبد پیدا 
می شد. تو او را به خود نزدیک ساختی. ای از همه نزدیکتر به من! از تو می خواهم که بر محمّد و 
آل محمّد درود فرستی و به من آرامش فکر و خیال عنایت فرمایی تا آنچه را که به خاطرش آفریده شده 
ام» خوب انجام دهم و مرا بدانچه خود عهده دار آن شده ای [مانند روزی و غیره] تکلیف مفرما. مرا 
بنده خویش و به دنیا بی علاقه قرار ده تا از کسانی باشم که به عافیت کامل دست پیدا کرده اند و مرا 
مورد الطاف خودت قرار داده باشی» ای خدای کریم و ای بلند مقام و ای آفریدگار بزرگ! 


الهي و أسألك بانمك الذِي دعاك به آصتف بنْ بَزخِيَا على عزش مَلِگة سا فان اَل من خظة الطّزفب 
ختّی گان مُصوّرا بَيْنَ يَيْهِ فلا رنه قبل أ هگذا عرشك قالت کته هو فاستَجَبّت دُعَاءَۂ و نت مه قریباً 
یا قريب أن صلي عَلَی مُحَمّدٍ و آل مور نکر عتي مکی و تقبل مني خستاتي و تقبل توبتي و تلوب 
علي و تُغِْي ففري و تَجْبْرَ گگلري و ثخيي فوّادي بذِرك و نخيييي في عَافيَة و ثميتني في عافية 


خداوندا! تو را به نامی که آصف بن برخیا برای انتقال تخت پادشاهی ملکھ سبا به وسیله آن نام به 
پیشگاه مقتست روی آورد و در زمانی کوتاه تر از یک چشم بر هم زدنء تخت در برابرشان قرار 
گرفت به طوری که ملکه سبا چون آن را بدید گفت «گویا همان است». [خداوندا!] احتیاج او را 
برآوردی و او را به خود نزدیک ساختی. اينک ای نزدیکترین کس به من! از تو می خواهم که بر 
محمد و آل محمّد درود فرستی و از بدیھایم چشم پوشی فرمایی. [خدایا!] کارهای خوبم را بپذیر توبه 
ام را قبول فرما و رحمتت را شامل حالم گردانء احتیاجاتم را خود کفایت فرماء کمبودهایم را جبران 
کن» دلم را به یاد خودت زنده نگاه دار و زندگی و مرگم را همراه با عافیت قرار ده. 


الهي و سالك بالامنم الذي ذغاك به عَبْدكَ و بيك زکریّا عَلَيْهِ لام جين سالك داجیا لك زاغباً لك رَاجياً 
لفضنلك فقام في المخزاب بُنادي نداء حفیفقال زب هب لي من ادك ول برشي و يَرٹ من آل يَغقُوبَ و 
اجْعَلَهُ رب ریا فوهنت له یِخیّی و امنتَجَبْت له دُعَاءَۂ و کُنت منه قریباً یا قريب آن تصلي غلی مُحَمّدِ و 
آل مُحمد و آن ثبْقى لي آزلادي و آن تمَتَعني بهغ و تجعلني و ایهم مُزمنین لك راغبین في ثوابك خانفین 
من عقابك زاجین لما عِنڌك آپسین ما ءِل عَيرك حَتّی ثخیینا حَیاة یه و ثمیتتا مَیْتَةٌ طیَبة ات فا لِمَا 
ری 


پروردگارا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت زکریا(ع) ذات پاک تو را به آن خواند و دست 
نیاز به سویت بلند نمود و در محراب عبادت با ندایی آرام تو را خواند و عرضه داشت: «خداوندا! به 
من فرزندی عطا فرما که وارث من و وارث آل یعقوب باشد و او را راضی قرار بده.» [خداوندا!] تو 
یحیی را به او لطف فرمودی و دعایش را مستجاب کردی و او را به خود نزدیک ساختی. ای نزدیک 
به من! تو را به همان نام می خوانم و تقاضایم این است که بر محمد و آل محمّد درود فرستی و فرزندانم 
را برای من نگاه داری و مرا از آنان بهره مند سازی و من و فرزندانم را به زیور بندگی مزیّن فرمایی 
و خلاصه اينکه بنده تو باشم. [خدایا!] ما را به نعمتهای اخروی علاقه مند فرما و از عذابهای آن در 
هراس دار؛ امید ما به تو باشد و از غیر تو منقطع باشیم تا اینکھ به زندگی واقعی برسیم. آری» زندگی 
ما پاکیزه و مرگ ما هم پاکیزه باشد؛ همانا ذات پاکت آنچه اراده فرماید» انجام مى دهد. 


هي و امالك بالانم الذي سالك به رأة فزعزن اد قالث زب ان ِي عِنڌك بَیْتاً فی اْجَنَ و نجني من 
ہے و غقله ہو القزم لو قاستَجّت لها وہ و کنت منها قریباً یا قريب آن نصلي 
على مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و آن تر عيني بالْظر إلى جنك و وجهك الگریم و ألبانك و فرَجنِي بِمحمّد و 
له و تى به وق و باله و بمْصاحبتَهم و مُرافقتهم و تمکن لي فيها و تلجيني من الّار و ما اعد لاهلها من 
لستلامبل و الأغلال و اناد و الأنگالِ و أَنواع الْذاب بعفوت یا گريم 


خداوندا! به نامی می خوانمت که همسر فرعون تو را به آن خواند هنگامی که عرض کرد: «خداو ندا! 
برای من در بهشت کاخی بنا کن و مرا از چنگال فرعون نجات ده و مرا از شر این قوم جفاکار رهایی 
بخش». تو خواسته اش را برآوردی و او را به خویش نزدیک ساختی. اینک ای خدای نزدیک به من! 
از تو می خواهم که بر محمّد و آل او درود فرستی و دیدگان مرا به دیدن بهشت روشنی بخشی؛ زیارت 
چهره کریمانه اولیای خود را نصییم فرمایی؛ مرا همدم و همنشین محمّد و آل محمّد قرار دهی؛ در پناه 


این خاندان مسرورم نمایی؛ مرا در بهشت منزل دهی و از آنچه برای دوزخیان چون زنجیرهای گران؛ 
آهنهای گداخته» سختیهای فراوان و خواری ابدی و دیگر عذابها آماده فرموده ای مرا دور قرار دهی؛ 
البته با بخشایش و بزرگواری توء ای کریم! 


لهي و أَسْلكَ بامنمك الذي دعفلت به عَبدثكَ و صیقئت مزیخ ابو و ام السبیح الرَمُول عغلیهتا السام إذ 
فلت و مزیع اننت عفران التي آخصئث فزجها فتفغنا فيه من رُوجنا- و صقث بکلمات رها و کلبه و 
کاتث من الْقانتین فَامنْتَجَبْتَ لها ذعاء‌ها و کت منها قریباً یا قرب آن تصلي غلی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و آن 
نخصتني بجصننك الخصین و تَخجبني بججابك المع و ثخررنِي بجززك الوئیق و كُفيني بکفایتك الكَافیَة 
من شر کل طاغ و ظم کل باغ و مر کل ماکر و غذر کل غادر و بخر کل ستاجرٍ و جُؤر کل سلّطانِ 
جاثر بمَنعك یا مَنیغ 


خداوندا! به نامی که مریم بتول» بنده ی راستگو درست کردارت. تو را بدان خواند که در قرآن فرموده 
ای: «مریم دختر عمران بانویی که خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم. او کلمات 
و کتب پروردگارش را باور داشت و از فرمانبرداران بود». پس دعایش را مستجاب نمودی و او را 
به خود نزدیک ساختی» اکنون» ای خدای نزدیک به من! به همان نام تو را می خوانم و از تو می 
خواهم که بر محمد و آل محمّد درود فرستی و مرا در قلعه محکم خود نگاهداری فرمایی و در پرده 
های شکوه و جلال مرا محفوظم داری و در پناهگاه خلل ناپذیر خود جایم دهی و از شر هر طغیانگر 
و ستم پیشه در امانم داری. نیرنگ نیرنگیازان و هریت رش ان و ان من دور گردانی و در برابر 
سحر جادوگران و فرمانروایان گنه پیشه مرا کفایت فرمایی, به رفعت شأن تو ای والا مقام! 


هي و امنأك بالامنم الذي دعاك به دك و و تب و صفیك و خِيرَثُكَ من خلفك و آمیئك عَلَی وخبك و 
جيك ای بریك و رسولت إلى خلقك مُحَمَد خاصنئك و خالصتئك صَلّى اله عليه و له و سم فانتجت 
ذُعَاءَۂ و یت بجنود لم رها و و جعلت کلمتك الَعليَا و کَِمَة الذین کفزوا السْفلی و نت مثه فریباً یا فریب 
آن صلّي غلی مُحَمّدِ و آل مُحمّدٍ صلاة راک یه نمی بَاقية مُبارَگة کما صَلَیْتَ علی آبیهم انزاهیع و 
آل ایرّاهیم و بارك عَلَيْهم کما باکت عَلِيْمْ و سم عَلَيْهمْ ما سلفت عَلَيْهغ و زذهم فوق دلك کلّه زیادة 
من عندك و اخلطني به و اجعلني منهخ و اخشزيي مَعهغ و في زفرتهم حى شنقيني من حَوضِهم و 
لی في جیهم و تي و ایهم و نز ڪي بی و تغطيني سوّلي و بلعْيي آمالي في ديني و ذثياي 
و آخزتي- و مَخباي و مَمَاتِي و تْلَقَهْمْ سلامي و ترذ علیع منهم السلام و علنهم السام و رَحمَة اللہ و 
بَرَكَانَةُ 


خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده پاکیزہ و برگزیدہ ات و بھترین شخصیّت میان بندگان و 
مخلوقاتت و آنکه او را امین وحی خود قرار دادی و بر عموم مردم به رسالت مبعوث فرمودی» آن 
محمّدی که (صلی اللہ علیه و آله و سلم) او را خالص و برگزیده برای خویش قرار دادی» پس دعای او 
را مستجاب فرمودی و به وسیله نیروهای نامرنی» وی را مدد رساندی و دین مقذس اسلام را یاری 
کردی و آیین کفر را سرنگون و او را به خود نزدیک ساختی؛ اکنون» ای پروردگار از همه چیز به 
من نزدیکتر [حتی از خودم به خودم]! از پیشگاه مقئست تقاضا می کنم که بر محمد و آل او درود 


فرستی و درودی که پاکیزہ و در حال رشد و تکامل باشد و همان طوری که بر پدرشان ابراهیم و آل 
ابراهیم درود فرستادی» و برکات خود را بر آن حضرت و آل او ارزانی فرما همچنان که بر ابراهیم 
و فرزندان او نازل فرمودی. [خداوندا!] مرا نی نیز از این الطاف بهره مند ساز و از جمله آنان محسوبم 
فرما و در زمره آنان محشورم کن تا اينکه از حوض کوثر سيراب شودم. [بار خدایا!] مرا در میان 
خاندان محمّد و آل محمّد قرار ده و با آن عزیزان همراهم فرما و چشمانم را به زیارت این دودمان پاک 
روشن کن. [خداوندا!] خواسته هایم را برآور و مرا به آرزوهایم در دو جهان نایل فرما. حیات و مرگ 
مرا آن گونه که می خواهی قرار ده [تا با ایمان زندگی کنم و با ایمان از دنیا بروم]. سلام مرا به خاندان 
عزیز نبوّت برسان و پاسخ سلام مرا به من بازگردان. سلام و رحمت بی نهایت الهی بر این خاندان 
باد. 


هي و ات الذِي نايي في |نصناف کل یل فل من سابل أطي ام هل من داع فجيبه ام هل من شنتففر 
فاغفر له أ هل من راج فاه رجاه آم هل من ول قابلغذ له ها تا مالك بفتالك و مسکیك بابك و 
ضَعبفْك پیابلت و فقیزات بابك و مُوَِلْكَ بفَاِك سالك نانك و آزجو زخمئلت و ول عفولت و انیس غفرانك 
فصل عَلَی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و آغطني سُزلِي و بلغي آملي و اجْبْزْ قفري و ازحم حصنياني و اغف عَنْ 
دئوبي و فك رَقبَتِي من الظالم لعبایكت رَکَبَثٔي و فقو ضتغفي و َءِر منكتتِي و تبث وَطأتِي و اغفز جزمي 
و انع بالي و نز من الحلال مالي و خز لی في جمبع موري و آفعالي و زضتني بها و ازحفني و 
لد و ما ولذا من الْمُؤْمِنينَ و اْومنات و الشئلمین و الضئلمات الاخیاء منهخ و الأموات إِلكَ ستمیغ 
الذَعَوَات و آلهنني من بزهما ما تج به توابك و اج و بل حستانهما و اغفز ستتاتهما و اجزهما 
باختن ما فعلا ہی تراك و الْجَنهَ 


خداز فا ای در مه ها کت از جات ندا می کن آبا سوال کته ای هبت کاانخوامن آو کا 
برآورده کنم؟ آیا دعا کننده ای هست تا دعای او را اجابت کنم؟ آیا گنهکاری هست تا در سایه توبه 
گناهان او را ببخشم؟ آیا امیدواری هست تا او را به امیدش برسانم؟ اینک» ای خداوند بزرگ! من دست 
نیاز و گدایی به در خانه تو آوردم و مسکینی هستم که در خانه تو را می کوبم؛ درمانده ای هستم که 
بر در خانه ات ایستاده ام» مستمندی هستم که به در خانه ات روی آورده ام؛ آرزومندی هستم که به 
امید رسیدن به آرزوی خود به درگاهت رو کرده ام. به رحمتت امیدوار و به آمرزشت نیازمندم. پس 
بر محمد و آل محمّد درود بفرست و خواسته ام را برآور و مرا به آرزویم برسان. فقر و تهیدستی مرا 
جبران فرماء بر سرکشی من رحم کن و از گناهانم درگذر؛ از [عقاب] ستمهایی که بر بندگانت روا 
داشتم نجاتم ده؛ ناتوانی ام را به قدرت و بیچارگی ام را به عزت مبدّل ساز؛ مرا ثابت قدم بدار و 
لغزشهایم را ببخش؛ کارم را اصلاح فرما؛ ثروت فراوان و حلال نصیبم کن؛ در هر کاری برایم اراده 
خیر فرما و مرا از آن خشنود ساز. [خداوندا!] من و پدر و مادرم و فرزندان آنان را از مردان و زنان 
مؤمن و مردان و زنان مسلمان» اعم از زنده و مرده» همگی را از رحمت بی نهایت خود بهره مند 
فرما؛ همانا تو با ذات پاک خود» دعا را می شنوی و اجابت می فرمایی. [خدایا!] راه خدمت و نیکوکاری 
نسبت به پدر و مادر را به من بنما تا شایسته قرب تو و بهشت برین گردم. اعمال خوب پدر و مادرم 
را بپذیر و گناهان آنان را بیامرز و پاداش آندو را بالاتر از آنچه کردند» ثواب و بهشت خودت قرار 
ده 


الهي و ف مت قیناً نك لا تَأمز بالظم و لا تزضناه و لا فک ات تَهواه و لا ثُجبْهُ و لا تفشاه و 
تلم ما فيد هَؤلاء لقو ِن ظلم ءبايك ز بغيهغ لينا : e‏ 
لح و وَغذك الصتذق- ینخوا اله ما يّشاءُ و ُبث و عِندة اخ الكتاب 


خداوندا! یقین دارم که امر به ظلم و ستم نمی کنی و بدان راضی و خشنود نیستی؛ به ظلم گرایش نداری 
و بیداد گری را دوست نمی داری؛ کسی را گرفتار تاریکی نمی کنی و می دانی که گروہ ستمگران تا 
چھ اندازه ای بر بندگانت ستم روا داشته اند (بدانان جفا کردہ و بدون هیچ حقّی به آنها تعدّی نموده اند) 
این نابکاران» تنها پایگاهشان ظلم و کینھ توزی و کلمات ناپسند و بُهتان است. حال اگر برای این دسته 
زمانی را مقزر فرموده ای که بايد به پایان برسد یا اجل آنان را معین کرده ای که باید بدان دست یابند 
از آن طرف خود در قرآن سخن گفته ای که حقٌ است و وعده فرموده ای که حتماً باید انجام شود و آن 
قابل تکرار نیست: «خداوند آنچه را که بخواهد محو می کند و آنچه را که اراده فرماید ثابت می دارد 
و نزد اوست ام الکتاب»» 


قاتا سالك بل ما سالك په أنبياؤك الفزسلون و زسلك و أسنالك بما سالك به عباذكت الصنالخون و ملابکثكت 
لبون آن تنخو من أع الکتاب ذلك و نکب هم لاضنمخلال و الْمخق- خی نزب جاهم و تفضي 
دنه و تذمب يمهم و نیز أغمَارَهُم و ثهلك فُجَارَمُع و شّط بَعْضَهُم علی بَغض حتی لا قي منهم 
لخد و لا خی ہاو اکا تفزق جفوغهز و تکل سلاحهه و ید سا و اطع اخالهم ےہ وج 


خريعَكَ و اتزا على ما تهیتهع علة و عتوا ثرا کبیراً کبیرا و لوا ضلالا بعیدة 


اینک تو را به چیزی می خوانم که همه انبیاء و فرستادگان و بندگان صالح و ملائکه مقرّب» تو را بدان 
خواندند» که این مهلت را برای این دسته از ام الکتاب محو فرمانی و به جای آن نابودی آنان را مقزر 
نمایی تا این که مدت زندگی آنان خاتمه یافتهء مرگشان فرا رسد بدکاران آنها را هلاک فرمایی و 
بعضی از آنها را بر برخی دیگر مسلط سازی تا اينکه احدی از آنان باقی نماند و هیچ یک از آنان را 
از این سختیها نجات ندهی. [خدایا!] جمعیت آنان را از هم بپاش و اسلحه آنها را از کار بینداز» وحدتشان 
را به تفرقه مبدّل کن و مرگشان را برسان؛ عمرشان را کوتاه کن؛ گامها و قدمهایشان را بلغزان؛ 
شهرهای خود را از لوث وجودشان پاک کن و بندگانت را بر آنان پیروز گردان. آری» اينها ستنهای تو 
را دگرگون ساختند» پیمان تو را شکستند» هتک احترام تو نمودند» آنچه را نهی فرموده بودی به جای 
آوردند و به سرکشی و گردن فرازی پرداختند و در گمراهی آشکار غوطه ور شدند. 


قصل علی مُحَمّد و آل مُحَمّدٍ- و أذنْ لِجَمْعِهخ بالشتات و لِحَيَهم بالعمات و لاژواجهم باللهبَاتِ و خَلَصْ 
باتك من ظلمهم و افيض أَيْدِيَهُم عَنْ هضنمهغ و طغز آزضتك ملع و أن بحصند باتهم و اتیصال 
شافیهم و شتات شغلهخ و هذم بلیَانهم یا ذا الْجَلالِ و الاکرام 


[خداوندا!] بر محمّد و آل محمّد درود فرست و جمع این کافران و بیدادگران را پریشان ساز و مرگ را 
بر زندگان آنان» مسلط فرماء همسران آنها را بدنام کن» بندگانت را از جفای آنان نجات ده؛ دست ایشان 
را از چپاول و غارت اموال مردم کوتاه نما؛ زمین را از لوث وجودشان پاک فرما؛ زراعتشان را نابود 
ساز؛ بنیادشان را از ریشه برکن؛ پیوندشان را مبذل به جدایی فرما و پیکرشان را در هم شکن» ای 
پرورگار صاحب جلال و گرّم! 


و أسألك یا الهي و ال کل شیء و زبي و زب کل شیء و أذغوك بما دعاك به عَبْدَاكَ و زسولاك و تبیاكَ 
و صَفيّاك مومتی و هاژون عَلَيْهمَا اسلا جین قالا داعبن ك رَاجیین لفضنللت- ربنا ات آقبت فزعَون و 
ملاة زينة و آفوالا في الْحَياة الذذيا ربا یلوا عَنْ ستبيلك ریا اطممن على آموالهم و اثلئذ على فلوبهم 
فلا یلوا حثّی یروا العذاب اللیم فمتئت و آنعنت عَلَيهما بالوجابة لهما إلى أن قرغت سَمعھُما بأفركت 
لت للم زب قذ أجینٹ دغونکما فانتقیما و لا تلْعان سنبیل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ نے آن تُصَلِيَ غلی مُحَمّدٍ و آل 
مُحَمَدٍ و أن تطْمن على أموال هوّلاء الطلمة و أن تشد علی فلوبهخ و أن تخیف بهم برك و أن ثغرقهم 
في بَخراك فان السمَاواتِ و الاْرْض و ما فیهما كت و آر الخلق فذرئك فيهخ و بطشتك عَلَيْهم فافعل لك به 
و غهل لَه لك يا یز من سیل و خیر من ذعي و خپر من تلث له الوُجوۂ و زفعث له اللبي و دعي 
بالاگش و شخصتث ليه الابصار و اث ليه لوب و ثقلث اه الأفدام و ثخوکم إِلَیه في الأغمَال 


ای معبود من و همه مخلوقات» و ای پروردگار من و همه موجودات! به درگاهت دست نیاز دراز می 
کنم و از تو می خواهم که آنچه را که به دو بنده و پیامبر و برگزیده ات» موسی و هارون که البته با 
دلی پر از اميد تو را خواندند» عطا فرمودی و در دعایشان چنین عرضه داشتند: «ای پروردگار ما! 
تو فرعون و عمالش را از زینتها و ثروت دنیا برخوردار فرموده ای که بدین وسیله بندگان تو را از 
راه منحرف کنند. خداوندا! دارایی آنها را نابود فرما و دلهایشان را سخت بر بند که اینان ایمان نیاورند 
تا هنگامی که عذاب دردناک را مشاهده کنند». پس تو ای خدا! بر آندو (موسی و هارون(ع)) مئت 
گذاشته» دعایشان را مستجاب فرمودی و به گوش جان شنیدند که: «دعایتان اجابت شدء استقامت کنید 
و راہ نادانان را نپویید.» [آری, به همان نام تو را می خوانم] که بر محمّد و آل او درود فرستاده» اموال 
این ستمکاران را نابود کن و دلهایشان را سخت بربند. آنان را در دل خشکی فرو بر و برکاتت را از 
آنها بگیر و آنها را در دریاها غرق کن؛ زیرا آسمان و زمین و هرچه در آن هست ملک توست. 
[خداوندا!] قدرت زوال ناپذیر و سیطره عظیم خود را وت ما ی و تقاضا را درباره آنان 
عملی فرما و هرچه زودتر عذاب ستمگران را برسان» ای بهتر از همه سوال شوندگان» و ای از همه 
بهتر و بالاتر در اجابت دعاء و ای بهترین کسی که همه موجودات در مقابل عظمت او سر تعظیم فرود 
می آورند و دست نیاز به سوی او دراز می کنند و با زبان خود او را می خوانند و همه چشمها به سوی 
او دوخته شده و دلها به سوی او متوجّه است و حرکتها به سوی او منتهی می شود و قضاوت در اعمال 
را به سوی او می برندا 


الهي و آتا عَبْنْكَ نات من آننمانك بأبھَامَا و کل آنمانك بَھیٔ بل سالك بأسمانك کلها أُنْ تصلي علی 
مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ و آن تزکسَهم غلی أم زغوسهغ في هم و تزدبهم في مهزی خُفْرَتِھغ و ازمهخ بحجر هم 
و ذگهم بمشاقصهم و اکْبْبْهُم غلی مَناخرهخ و احلفهم بوترهم و ازذذ كيْدَهُم في نخورهم و آزبفهم بتدامتهم 
کی و و ياوا ن ونه و بقمغوا ب اطا ذلاء مأسورین کی ربق حبانلهم آي 


گائوا يُوَمَلُونَ أن يَرَوتا فیها و ثرینا فُذرَتك فیهم و سلطانك عَلَيْهم- و تَأَحْذمُمْ أَخد القُری و هي ظلمَة ان 
أَخْنْكَ الأَلِیمُ الشّدِيذ و تَلْحْذھُمْ با زب أَخذ عزیز مفتبر فاك عزیز مفتیز ديد العقاب شدي المحال 


خداوندا! من بنده تو هستم و تو را با نام گرانقدرت می خوانم و می دانم که همه نامهای تو ارزندہ و 
حیاتبخش اند. پس تو را به همه نامهایت می خوانم و عرضه می دارم که بر محمد و آل محمّد درود 
بفرست و این فرومایگان را در دامهایی که [برای مردم] گسترده اند» گرفتار فرما و آنان را در 
گودالهایی که [برای مردم] کنده اند سرنگون ساز. با تیر های خودشان آنان را از پای درآور؛ با کاردهایی 
که خود آماده نموده اند جانشان را بگیر؛ دماغ پر از غرورشان را به خاک مذلّت بمال؛ گلویشان را 
بفشار؛ نیرنگشان را به خودشان بازگردان و ندامتشان را سبب هلاکشان قرار ده» تا پس از گردنکشی 
ها خوار و ضعیف شوند و پس از مهلتی که به آنها داده شده» ذلیل و زبون گردند و در نهایت پستی 
اسیر همان بندهایی شوند که آرزو داشتند ما را در آن بندها ببینند. [خداوندا!] برای همیشه حکومت 
زوال ناپذیرت را درباره آنان به ما بنما و چنان که قبل از آنها نیروی ستمگران را در هم شکستی» این 
گروه را نیز به آنها ملحق فرما و تمام قدرت وجودی را از آنان بگیر. آری» عذاب و کیفر تو دردناک 
و کشنده است» زیرا نیرو و قدرتت بی نهایت است. 


الهم صَلّ عَلَی مُحَمَدِ و آل مُحَمٍّ و عَجَل إِيرَادَهُمْ عَذَابَكَ آذي آغتذته بلظالمین من آمثالهم و الطاغین من 
ظر ایهم م 3 و ازفغ حِلَمَكَ عنهم و اخلل عََيْهم غضبك الذي لا یفرم له شَيءَ و أمز في تغجيل ذلك علنهم 
بانرك الذي لا برد و لا بزح فإك نناهذ کل تجوی و عام کل فخوی و لا تخفی عَلیك من آغماله حافة 
و لا تذهب عك من أغْمالهم خَایْنَة و نت عَلَامْ الْعْيُوب عَالِع بما فی الضَنَمَایِر و الْفلوب 


خداوندا! بر محمد و آل محمّد درود فرست و عذابی را که برای ستمگران و گردن کشان و امثال آنان 
فراهم نموده ای هرچه زودتر بر این دسته از ظالمان نازل کن. حلم و بردباری خود را از آنان بردار 
و خشم و غضب خود را که هیچ قدرتی توان تحمل آن را ندارد بر آنان مسلط فرما و فرمان ده که این 
عذاب با شتاب بیشتر آنان را در کام خود فرو برد؛ فرمانی که هرگز کسی آن را نادیده نخواهد گرفت 
و هرگز تأخیری در آن روی نخواهد داد. همانا ذات پاکت گواه بر هر گفتار نهانی است و تو به آنچه 
در دلها می گذرد آگاهی و هیچ یک از کارهای بندگان بر تو پوشیده نمی ماند و اعمال خیانت بار آنان 
از تو پنهان نخواهد بود» زیرا تو بر عالم غیب و آنچه در قلب و جان آفریده شدگان می گذردہ آگاهی. 


و مالك له و أاديك بما ااك به ستيي و سالك به وخ إِذْ فلت تبارت و و تََالَیْتَ۔ و لقذ نادانا وخ 
قلیغم الجیبُونَ ن جل الله يا رب ئت نغم المجیب و نع الْمَدَعُوٌ و نغم اْمَسئول و نغم المُغطي نت الذي 
لا تُحَيّبُ سائلك و لا ترذ راجیك و لا تطرذ الْمْلِخٌ عَنْ بابك و لا ترذ دُعَاءَ سابل و لا تغل دعاء من املك 
و لا ِرُمْ بِكکثْرَۃِ خَوایِجھخ ای و لا بقضَائِها لَهُمْ فان قضاء حَوَائج جَمیع خَلَفِكَ إِلَيْكَ في آسنزع لخظ من 
لمح الطرْفِ و أخث عَلَيكَ و أَمْوَن عدك من جنَاح بَعُوضَة و حاجتي یا سَيّدِي و مَؤلاي و مُغْتَمَدِي و 
زجاني أَنْ نصلي عَلَی مُحَمَدِ و آل محَمّدِ و ن تقفز لي ذنبي فقذ جك تفیل الظهر بعظیم ما بَارئك به 
من سَیْنَاتِي- و رَكِبَنِي من مَظالم عبايك ما لا يَکفیِی و لا يُحَلّصنِي منها غَیْرْكَ و لا يَفِْرُ علیه و لا بَْلکه 


سِوَاك قافخ يا يدي که سياني پَسیر عَبَرَاتي بل بقتاوۃ قلبي و جُمُودِ عَیِْي لا بل برَخمنك اي وسعت 
کل شیء و آنا شَيْءَ فلشتغني رَحمَثكَ یا رَحخمَان یا رجيم یا أَرْحَمَ الر اجمینَ 


خداوندا! از پیشگاه مقتست می خواهم و تو را به نامی قسم می دهم که آقا و مولای من نوح پیامبر تو 
را خواند و در قرآنت از زبان نوح چنین فرموده ای: «به تحقیق» نوح ما را خواند و نیکو جوابش 
دادیم». آری» ای خداوند یکتا و ای آفریدگار من! تو پاسخگویی نیکو و بهترین کسی هستی که به 
درگاهت دست نیاز می آوردند و تو را می خوانند و به آنها عطا می کنی. تو هرگز گدای در خانه ات 
را ناامید نمی کنی و دعای آرزومندان بارگاه با عظمتت را مستجاب می فرمایی. کسی که در حاجتش 
اصرار ورزد او را نمی رانی و کسی که به درگاهت دست نیاز آورد» او را رد نمی کنی. فزونی نیاز 
حاجت مندان تو را آزرده نمی کند و برآوردن خواسته ها بر تو سنگین نمی آید. برآوردن حوایج تمام 
نیازمندان برای تر از یک چشم بر هم زدن آسانتر و از [حمل] یک بال مگس سهلتر خواهد بود. اینک 
حاجت من» ای سیّد و مولای بزرگوارم! این است که بر محمّد و آل محمد درود فرستاده» گناهانم را 
بیامرزی. من با بار سنگین گناہ به سوی تو آمده ام» آن هم با گناهان آشکار» و درباره ی بندگانت 
مظالمی مرتکب شده ام که غیر از ذات پاک تو دیگری توان جبران آن را ندارد و نیز قدرتمندی غير 
از تو قادر بر انجام آن (رد واقعی مظالم نسبت به بندگان) نیست و جز تو کسی توان نجات مرا ندارد 
و ذات پاک تو ست که همه چیز را در اختبار تارق اینک» ای مولای من! گناهان سنگین مرا در برابر 
ریختن چند قطره اشک در مقابل آستان کبریایی ات محو و نابود کن. چه کنم که قلبم تیرہ و چشمانم 
خشکیده است؛ بلکه از باب رحمت واسعه ی تو که همه چیز را فراگرفته است و من هم یکی از چیزها 
(اشیاء) هستم رحمت بی نهایتت ت شامل حالم گردد» ای مهربانترین مهربانان! 


لا تَمْتَجد متجیّي في هذه الا بشنيء من المخن و لا تلط علي من لا بَزحفني و لا ُهلِڱنِي بذئوبي و عَجْلْ 
خلاصي من کل موم و اذفغ غتي کل ظلم و لا هك يثري و لا تفضنخني یم جشمك الق لأجمتاب 
پا جزیل العطاء و الواب سالك آن صلّي غلی مُحمّدٍ و آل مُحَمَدِ و آن تخبيني حَیَاۃ السْغذاء و ثميقبي 
میتة الشَهداء و تبلي قبول الاوداء و تخفظني فی هنه نیا الق من شر سلاطینها و فجٌّارها و شزارها 
و مُجتیها و العاملین لها و ما فیها و قيي شر طغَاتِها و خّادها و باغي الثیزك فیها حتّی فيي مَکر 
المَكَرَةٍ و تق عَٽِي أغین الکفرة و نفجم عتي الس الْفَجَرَة و تقيض لي على أیدي الظَمَة و وهن عّي 
كيْدَهُم و تمیتهخ بعْظهم و تَثْعلَهُم بأسنمَاعهغ و آْصارهم و أفدتَهم و تجعليي من دلك کلّه في منك و أمَانك 
و جززك و سلطانكت و ججابكت و كفك و عباذات و جارك و من جار الستزء و جلیس السزء لت على کل 
شیء قیبز- إِنَّ وليّي اه الذي نرّل کناب و هو نوی الصنالحین- 


مرا در این دنیا آزمایش مکن. آن کس را که رحم ندارد بر من مسلط مفرما. به خاطر گناهانم مرا هلاک 
نکن. مرا از همه بدیها نجات بده. همه ستمها را از من دور کن. پرده از روی بديهايم عقب مزن و در 
روز حساب در میان مردم رسوایم نکن. ای کسی که بخشش و عطای تو قطعی است! از تو تمتا دارم 
که بر محمد و آل محمّد درود فرستی و مرا مانند نیکبختان زنده کنی و مانند شهیدان بمیرانی. آنچنان 
که دوستان خودت را می پذیرد مرا نیز بپذیر و در این دنیای بی ارزش مرا از شر پادشاهان و 
فسادورزان و دیوسیرتان و دنیاطلبان و کارگزاران آن در امان خودت بدار و از شر گردنٍ فرازان و 
حسودان و مشرکان بدرفتار نگهبانم باش تا در برابر نیرنگ فریبکاران مرا کفایت کنی. چشم کافران 


را درآور و از دیدن من آنان را محروم فرما. زبان نابکاران را در مورد من» گنگ ساز. دست ستم 
پیشگان را از دراز شدن به طرف من کوتاه گردان و مرا از مکرشان در امان بدار. آنها را با همان 
خشم و کینه ای که دارند بمیران. گوشها و چشمها و دلهایشان را به خودشان مشغول کن و مرا از ميان 
همه این سختیها و رنجها در پناه و امنیت و آرامش و حفاظت و قدرت و نگهبانی و سرپرستی و بنده 
نوازی خودت قرار ده و نیز مرا از همسایه و همنشین بد حفظ فرماء که تو بر هر چیز توانایی. همانا 
ولی و سرپرست من خداوندی است که کتاب را نازل فرموده و از بندگان صالحش نگاهداری می کند. 


الهم بك آغوذ و بك ود و لك یذ و ایّاك آزجو و بك أَسنْتَعِينْ و بك أسنتکفي و بك أنتغیث و بك أستلقد 
و منك آمنآل آن تصتلي غلی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و لا ردني الا ہذلب مَعْفورٍ و سغي مشکور و تِجَارَۃِ آن 
تیور و أَنْ تفعل بي ما نت أَهله و لا تفغل ہی ما آنا أَهله فإك اَهَل التفوى و اَهَل الْمَعْفِرَة و اَهَل الْفضنل 
و الرَحْمَة 


خداوندا! به تو پناه می برم و به حمایت تو دل بسته ام؛ تو را می پرستم و به لطف تو امیدوارم؛ از تو 
کمک می خواهم و خودم را به تو می سپارم؛ از تو امان می طلبم و از آستان عرزت تو استمداد می 
جویم» و از درگاه با عظمت تو می خواهم که بر محمّد و آل محمّد درود فرستی و مرا از درگاه باشکوه 
خود» جز با گناهان آمرزیده شده و کوشش به ثمر رسیده و تجارتی سودبخش و بدون زیان» باز نگردانی 
و آنچه شایسته مقام کبریایی تو است درباره من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوارم. همانا تو شایسته 
تقوی و آمرزش و لطف و بخششی. 


لهي و قذ طلتُ ذغاني و ارت خطابي و ضیق صتذري. خذاني غلّی ذلك له و حَملني عَلَيِْ علماً منّي 
اه جزيك مه قذر الملح في العجین بل يفيك عم رانة و أن یفول اعد بَنبٌّة صادقة و لسَانِ صایق یا 
رب فْتکون عند ظنْ عَبْدِكَ بك و قذ نَاجَاكَ بعزم الإرَادَة قلبي فأسالك أن ثصتلی علی مُحَمَدٍ E THE‏ 
أن ثفرن دُعائي بالوجابة مك و ثبلْغني ما امه فيك مه ملك و ولا و فو و خولا لا ثقيفني من مقامي 


و۶ 


کارا دما فان راطو کے کر هی شراب ما رز پر فی گر سیت شر اس اہ درگ را س 
دانم یک اشاره و یک وا اف گفتن کافی است و از همه نیازهای من مطلعی و احتیاج به تفصیل ندارد. 
ری فد فرط نی من ات کرس و کون خامن یاف بان ترکہ کمایس کل ا 
فا مرا رای را کر اک نت گاه سین تی دهم کم کون وال او درد 
فرستی و دعای مرا به اجابت مقرون فرمایی و مرا به آروزهایم برسانی» چون همه قدرتها از آن تو 
است» و من از جای خوم برنخیزم مگر با حوایج برآورده شده؛ چه آنکه انجام خواسته های من برای 
تو بسیار ناچیز و برای من سخت مه است. تو قادر بر انجام ان هستی» ای خداوند بینا و شنوا! 


الهي و هَذا مَقَا الْعَائِذِ بك من الثار و الهارب منك لك من ذُنُوبِ نَهَجُمَثةُ و غیوب فَضحَنْه فصَلْ على 
مُْحَمّدِ و آل مُحَمّدٍ و انظز إِلَیٗ نظرة رجيمة آفوژ با ای جَلَيِكَ و اغطف عَلَیٗ عَطفَة أَنْجُو بها من عقابت 
فان الْجَلَةٌ و الا لك و بيك و مَفاتِيحَهُمَا و مغالیقهما إِلَيْكَ و نت على ڏلك قایز و هو عََيكَ هين سین 
فافعل بي ما سالك یا قدیز و لا حول و لا وة إلا با العلي العظیم و نبنا الله و نِم وكيل نِغم المَوْلی 
و نِعْمَ اللْصیرٌ- و الحَمْد یل رب العالمین و صلّی الله علی سنا مُحَمّدِ و آله الطاهرین 


بارالھا! در جایگاه کسی قرار گرفته ام که از ترس آتش به تو پناه آورده و از عذاب تو به سوی تو 
گریختھ است؛ گناهان بر او یورش برده و کارهای زشت او آبرویش را ريخته است. پس بر محمّد و 
ال محمّد درود فرست و با دیده رحمت بر من بنگر تا در پرتو آن رستگار شوم و در بهشت جایگزین 
گردم» و مهر و لطف خود را شامل حالم فرما تا از عذاب عالم آخرت در امان باشم. [خداوندا!] بهشت 
و دوزخ از آن تو و در دست توانای توست و کلید گشودن و بستن آن در دست تو. پس آنچه استدعا 
کردم برای من مقر فرماء ای خداوند توانا! همه تواناییها و قدرتها در سایه عنایت خداوندی است؛ 
بنابراین خدا ما را کفایت می کند و او بهترین یاوران» آن هم نیکو یاوری است. حمد و سپاس مختص 


